
  ، مرکز زلزله کجاست؟زلزله در بانکها

اما فقط به قصد تمرکز بر روی ارقام  ،مروری شتابناک در شاخص تجارت جهانی سرمايه داری در گذشته های دور با

يک و چهار دهم بوده است. اين رقم تا سال  1800در سال ی کنيم. ايندکس عام داد و ستدها دهه های اخير شروع م

و دو دهم لنگر انداخته است. شاخص مذکور در  40بر مرز  برابر شده است و 29سال  100يعنی در طول  1900

و هفت دهم رسيده است. جنگ نه فقط بساط گسترش  82به  ،دومشروع جنگ امپرياليستی  چند سال پيش از، 1930سال 

رشد تاريخا بی سابقه و  دوران تازه ای از . با پايان جنگکوبيدهم شيرازه آن را درکه  ساختاقتصادی را متوقف 

داده اخير در  بوديم 100شاهد عروج ايندکس بازرگانی بين المللی به  1950. سال شدشروع  سرمايه داریانفجارآميز 

تا بالای  1970و در  نهادسال بعد مجددآ يک رشد شتابان دو برابری را پشت سر  10، عبور کرداز دوبرابر  1960

را فتح  2167قله  1900برابری نسبت به سال  54ميلادی با رشدی  2000ل اين شاخص در سا. تاختپيش  476

» Ekonomi fakta«مؤسسه آماری، پژوهشی اين ارقام را به خاطر بسپاريم و منحنی تغييرات را دنبال کنيم.  کرد. 

زارش می کند. گ 4331،6با رقم  2022اعلام کرده بود در سال  100سال پايه و ايندکس به عنوان  1950نچه را در آ

به  1،4سال اول از  100اری در دوره های مورد اشاره، طی شاخص تجارت جهانی سرمايه دداده ها تکان دهنده اند. 

سال اخير، در فاصله  22عبور نمی کند اما در  2166،6نيز از  2000سال منتهی به  100افزايش می يابد، در  40،2

  را پشت سر می گذارد.  4331مرز  2022تا  2000ميان 

از تاريخ سرمايه داری نگاه کنيم. از هنگام نطفه بندی اين  به رويه ديگری از فرايند بالا، در برهه زمانی کوتاه تری

تا تمامی پيچ و خم های گسترش مانوفاکتوری، همکاری، ظهور صنعت » انباشت بدوی«شکل توليد و دوران موسوم به 

ت ميلادی که چندين قرن ادامه و استمرار داشته اس 1960بزرگ ماشينی، انقلابات عظيم و پی درپی صنعتی، تا سال 

دلار امريکا افزايش می يابد. اين  ميليارد 10881نام دارد نهايتا به رقم » توليد ناخالص سالانه جهانی«حجم کل آنچه 

دلار می رسد. سال نخست  ميليارد 35874سده پيش به  90دهه  ، در شروعميليارد18049رقم در پايان دهه مذکور به 

اوج می  2021در  بيست سال بعد .د و قادر به عبور نمی شود می ماندلار  ميليارد 48222مرز  پشت هزاره سوم

  دلار را شکاف می زند.  ميليارد 86653سقف گيرد و 

برای هر فردی  هر دو روند واقعيتی را پيش چشم می آرند که قبول آنها از پيش، حتی بدون رؤيت هيچ داده و رقم 

د فاصله گرفته و به زمان حال نزديکتر شده است، ابعاد مفروض است. اينکه سرمايه داری هر چه از نقطه پيدايش خو

 است. هدف از آوردن داده ها يا استناد به آنها نه بازگوئی اين فرض کردهگسترش خود را غول آساتر و کهکشانی تر 

هه ددور تا اواسط نيمه دوم قرن بيستم در يک سو و شروع  یمقايسه ای ساده و سرانگشتی ميان گذشته ها فقطکه  متقن

سه بحران  تا امروز، سرمايه داری 2000فاصله ميان در توجه کنيم که هفتاد آن قرن تا امروز در سوی ديگر است. 

، بحران همزمان با پاندمی کرونا 2008 و کم بديل ، بحران غول پيکرسوم بحران شروع هزاره کوبنده و سراسری،

دو برابر  جهانی به لحاظ حجم توليد ناخالص سالانه اخير سال 20باز هم در طول  همه اين ها،را تحمل کرده است، با 

به گونه ای بارز بيش از دو برابر همان  بين المللی،قرن چهاردهم تا بيستم و از جهت حجم تجارت ميان فاصله کل 

   دوره چندين سده، رشد هيولائی داشته است!!

د است. رون سالانه» سرمايه الحاقی« يا سير تصاعدیپيش ريز سرمايه  مقدم بر هر چيز توسعه توسعه سرمايه داری

سرمايه داری  انکشاف همه تبعات فرايند بسط، درهمان حال که حديث گسترش توليد ناخالص يا حجم تجارت جهانی

مائی پيوارد پروسه توليد، گردش و کل پويه دور سال بعد از سالکه  ای است حيرت زای سرمايهاست، گزارش افزايش 



، 2022درسال » کرديت سويس« ند منتشره. بر اساس آخرين سدقيق نيستند. آمارها در اين زمينه سرمايه می گردد

 رصد و شصت وبالغ بر چهاتريليون دلار بدهکاری آنها يکصد پس از کسر حدود  کشورهاموجود های ارزش کل دارائي

بر » گروه بوستون« است.بوده  (000 000 000 567 463)ميليارد دلار  و هفت  سه تريليون و پانصد و شصت

دقيق کل سرمايه در گردش جهان را  ارزشسال اخير تأکيد نموده است. در طول  اين دارائيهاارزش  %10ی رشد بالا

ره اسالهای پايانی هزند. درتصويری کم يا بيش قابل قبول باش ملاطد ناما برخی داده ها در اين گذر می توان ،نمی دانيم

تريليون دلار تجاوز نمی نمود، ارزش سرمايه درگردش  3دوم ميلادی، زمانی که ارزش کل تجارت سالانه جهانی از 

بر اساس  2022در سال  (ارزش داد و ستدهای بين المللی) تريليون دلار را پشت سر نهاد. رقم نخست 100دنيا مرز 

برابر آغاز قرن رسيده است. اگر ميزان سرمايه در  10مرز  تريليون دلار بالا رفته و به 29ها، تا بسياری گزارش

تريليون دلار سرمايه  1000شتاب افزايش يافته باشد، اکنون شاهد تراکم بيش از همين گردش جهان به طور تقريب با 

   . می باشيمدر دنيا 

بدون باليده است،  %10سرمايه بالا همان گونه که فقط طی سال اخير بيش از افسانه ای  که حجم آنستنکته اساسی 

 1000را از دست می دهد. رقم  رمايه بودنغير اين صورت موضوعيت سارزش دارد. در افزايش انقطاع نياز به

شرکتها  اق سهامور، در حوزه گردش ايفای نقش کند، سرمايه بانکی، ابه سر بردآنکه در چرخه توليد تريليون مستقل از 

بايد سهم خود را از اضافه ارزش در بازار بورس، زمين، ساختمان، تأسيسات پايه ای يا هر حالت ديگر داشته باشد، 

نيازمند عبور سرمايه  . هر ریال توليد و تحقق ارزش جديداستاهميت  در اين گذر حائزچند نکته سالانه کل دريافت دارد. 

ش کار مولد است. کمانه ايفای نق حوزه توليد وفقط  ،ارزش هاپيدايش  محل و زادگاهاما فرايند سامان پذيری است، از 

ازتوليد ب وهای نوين ارزش مانيابینياز سا ،غيرمولدمولد يا اشکال عديده کار اعم از  دورپيمائی، کل کار حاضر در پروسه

ست ا جزء ثابت و متغير دو باسرمايه مولد  محل تبديل پول بهتوليد، حلقه خاص در فقط ارزش های پيشين هستند، اما 

  آفريده می شود. که ارزش های نوين 

بخش ثابت سرمايه فقط ارزش موجودش را به کالای جديد منتقل می کند و هيچ ريالی ارزش جديد نمی آفريند، هر چه 

کارگر انجام می دهد و به توليد و بر ارزش های پيشين افزوده می شود صرفا کار جديد يا زمان کار زنده ای است که 

کار مرده سابق ملحق می گردد. به بيان ديگر منشأ کل اضافه ارزش ها اعم از سود، بهره زمين، اجاره بها، بهره بانکی، 

همه و همه بخش متغير سرمايه يا همان کار زنده توده های وسيع کارگر است. پس برای پيگيری سرنوشت سرمايه و 

با بخش ديگر يا کل سرمايه را کاويد. اين  ايد نقش اين بخش سرمايه و رابط اشآوری آن بتکليف ارزش افزائی و سود

تکنيک و مدرنيزاسيون صنعت را اهرم  دهای دانش، پژوهش،دستاور تمامیسرشت شيوه توليد سرمايه داری است که 

همه نوآوری و به رغم  ،هر دورههای الکترونيکی اسرار آميز پيچيده  ها و سيستم . ماشينر می کندارتقاء بارآوری کا

امکان هيچ ارزش تازه ای نمی آفرينند، قدرت اعجاز آنها اين است که به نيروی کار زنده  حيرت زای خود نقش بازی

د. بانی فوران بارآوری کار می شوند. در همين ی توليد کنتا در زمان هر چه کمتر کالاهای هر چه انبوه تر می دهند

  . می گردندها  حجم و مقدار اضافه ارزش باعث بالارفتنراستا 

بحران آفرينی می تازد. ، توقف و سمت خنثی اما زير فشار روند سرشتی و درون جوش ديگر سرمايه به بالا افزايش

تر حجم سهمگين تری کالا می آفريند، برای توليد بارآوری کار معنايش آنست که کارگر در زمانی کوتاهسير صعودی 

انبوه تری مواد خام و ماشين آلات يا تر حجم مقدار کار زنده کمتری لازم می شود. کارگرانی کم ،ولمقدار معينی محص

تغيير می رود. جزء متغير کمتر و جزء ثابت  سویکلا سرمايه ثابت را به کار می اندازند، نسبت دو جزء سرمايه به به 

روند افزايش اضافه ارزش توسط کار بارآورتر  ،تقهری سرمايه داری اس ، قانوناين روند که خودعظيم تر می شود. 



، اين افت را از کمی بودن به حالت مطلق در می آورد، ، نرخ سود را به ورطه افت می افکندچالش می گيردرا به 

وضعی  .ياد می کنيم» پيشی گيری نرخ انباشت از نرخ توليد ارزش اضافی«که از آن به  راند میوضعی را به  سرمايه

نيست، قرار است  و موضوعات پيوسته آن جا به هيچ وجه توضيح بحران طغيان بحران است. بحث ما اينکه مبين 

  يم. کن اشارهرا  روز مرکز وقوع زلزله بانکی

اهرم ها، راهکارها، مکانيسم های چاره ساز درونی  گريزناپذير اين شيوه توليدند،سرمايه داری برای چالش بحرانها که 

است. آنچه امروز دولت ها، بازار بورس و سيستم بانکی نه  کردهاين اهرم ها را کارسازتر هم  ،خدر طول تاري دارد.

 ،گذار، تصميم گيرنده، سياستقادر ،سرمايه آگاهبلکه به مثابه  ،، سياستگذاری، اجرائیدر شکل مشتی نهاد برنامه ريزی

رن بيستم حتی اواسط آن سده، دهها بار تعيين کننده تر و برای مقابله با طوفان بحرانها انجام می دهند در قياس با آغاز ق

سياستگذاری خود از  با استفاده از قدرت قهر اقتصادی،چاره گرتر است. رقمی که در طول همين چند دهه اخير دولتها 

يچ با ه ها را به چالش کشند،سرمايه داران ساخته اند تا بحرانکار پرداخت شده طبقه کارگر سلاخی و سرمايه يا سود 

ها در همين لحظه فعلی در اين دولتتکنولوژوی ماوراء مدرن کامپيوتری قابل احصاء نيست، فقط اين را می دانيم که 

تريليون دلار مزدهای دريافتی کارگران به کار اضافی يا سود سرمايه داران  100 بازگردانیسياستگذاری برای  حال

هيولائی ترين پالايش ها را در کل سرمايه جهانی انجام می دهد، ریال  هستند. بازار بورس نيز در يک چشم به هم زدن

ه دار سرمايبه ریال پس اندازهای احتمالی کارگران دنيا و حجم عظيمی از سرمايه های متعلق به پائين ترين لايه طبقه 

همين بازار  می کاهد. های عظيم الجثه صنعتی، مالی می پالايد و از حجم سرمايه کلجهان را به نفع تراستها و غول

از کند. احر» سرمايه مجازی«بورس و سيستم بانکی کمک می کنند تا حجم نسبتا چشمگيری از سرمايه جهانی موقعيت 

چه پيش ريز حجم هر به هيولاهااين  نيازبا ايفای نقش به مثابه جزئی از سرمايه غول های صنعتی، مالی،  سرمايه ای که

ادن به نرخ سودی پائين، پويه افت نرخ سود عمومی مستولی را با تن د همزمانو  گويد را پاسخ مینجومی تر سرمايه 

نکته مهم و پايه ای بحران ايفاء می کنند.  چالشدر  در برايند مشترک خود نقش مهمیکه  عملکردهائی. می سازد کند

ها و نقشه عملهای سرمايه داری در اين رابطه آنست که کل چاره گری ها، راهبردها، سياست گذاريها، برنامه ريزی 

، ، رفاه، درمانبر سينه معاش هاار بحران سرشکن ساختن ب هش نرخ سود و چالش بحران نهايتا،در عرصه مقابله با کا

   توده های کارگر يا کاستن از حجم کار با اجرت به نفع کار بدون هيچ اجرت است. آموزش

ن روز تا امروز کل فقر، فلاکت، ادبار اين بحران ها را بر دوش توده های سرمايه داری با بحران زائی به دنيا آمد، از آ

لابات انق تاريخی معين مانند رخدادهای ازکارگر انداخته است. در کنار افزايش شدت استثمار، وخامت مشدد شرائط کار، 

 سترشی نوين انباشت، گگشايش حوزه ها های مستعمراتی، صدور سرمايه وياستصدور کالا و س بهت انگيز تکنولوژيک،

 ، کاهش متوسطسکنه زمين داستثمار وحشيانه نيروی کار ماوراء ارزان چند ميليار سرمايه داری به اقصی نقاط عالم،

 بعلاوه کل در حوزه های با ترکيب نازل، شترکيب آلی سرمايه کل به يمن همين صدور بی مهار سرمايه و پيش ريز

ا از مهلکه بحرانها بيرون آورده است. همزمان خود ر آری با استمداد از همه اينها، اشاره شد، قبلا کارسازی کههای اهرم

را به اوج برده است. فرايندی که به نوبه  بحران را هم، ويرانسازی و زلزله گون شدن کوبندگیابعاد عظمت،  و همآميز

ت سرمايه برای به کارگيری، اعمال، انکشاف، خود و زير فشار همان تناقضات سرشتی انفجارآميز سرمايه داری ظرفي

مود ن افزايش و ثمربخشی مکانيسم های چالش بحران را دچار افت فاحش کرده و به ورطه تناقض مرگبار انداخته است.

بسيج فوری و سراسری کل زرادخانه های شاهد بوديم. سرمايه جهانی با  2008را در بحران  واقعيتعريان اين عينی 

در  ،کل قدرت دولتی، نهادهای بين المللی، مؤسسات معجزه گر برنامه ريزی و سياستگذاری گری، علمی، کری، چارهف

آموزش و امکانات اوليه زيستی ميلياردها انسان را سلاخی و  رين زمان تريليون ها دلار معيشت، رفاه، درمان،کوتاه ت



فقط حالت سونامی وار خود را تعديل نمود و همچنان به حساب سرمايه داران واريز کرد. بحران ظاهرا عقب نشست اما 

تريليون  23حدود  2021تا  2008بر اساس آمارها توليد ناخالص جهانی در فاصله در شريان هستی سرمايه توفيد. 

تريليون دلار مربوط  2تريليون دلار فقط خاص سرمايه اجتماعی چين و  14دلار افزايش داشته است. از اين رقم بالغ بر 

تريليون دلار باقی می ماند که  7تريليون کسر کنيم،  23ه رشد سرمايه اجتماعی هند بوده است. اگر اين دو رقم را از ب

 سال 14طول در از جمله ايالات متحده و اتحاديه اروپا  کشورهای ديگر همه افزايش ميزان توليد ناخالص داخلیمبين 

تر اين داده ها در کنار آنچه پيش تريليون دلار افزون است.  500از  هااست. دو قاره ای که حجم سرمايه در گردش آن

تريليون دلاری سرمايه جهانی بايد  1000 آنست که حجم سخنبيش از حد تکان دهنده و هشدارآميزند. عصاره  آورديم،

ثمار نيروی است از ياد نبريم که شدت!! تن دهد  %8،5در مرز نرخ سودی  وتريليون دلار  86حدود  به سود سالانه ای

با شتابی فزاينده روند  است اما نرخ سودها شدهفجاری ان وها در همه جای جهان به اوج رفته کار و نرخ اضافه ارزش

ه سوق داده است. ورطه ای فاقد افت پيموده است. روندی چنان بحران زا که سرمايه داری را تاريخا به ورطه ای ويژ

 دارد. اينکه بی امان سهم کار برای بقای خود فقط يک راه پيش روسرمايه  در آن موقعيتی کهبحران، خروج از ظرفيت 

  ترين مقدار راند و کفه کار اضافی را هر چه سنگين تر سازد. لازم طبقه کارگر را به سمت نازل

ل به شکشتاب آن  فتاد سده پيش به اين طرف بر حدت، شدت،سرمايه داری تاريخا اين مسير را پيموده است، از دهه ه

بهت انگيزی افزوده است. هر سال که می گذرد اين شدت و شتاب رعب انگيزتر می گردد. همه داده ها از انفجاری 

بحرانها يا حتی بحران انفجاری تر شدن نه نفس اما نکته اساسی تر حکايت دارند.  و بحرانهايش شدن سرمايه داری

ش چال ت سرمايه جهانی برای انکشاف، ارتقاء و اعمال اهرمهایظرفيکاهش تاريخا بی سابقه بلکه خيزی سرمايه داری 

از قعر همين  ها در سراسر جهان و به گونه ای فاحش تر در اروپا و امريکا سرطانی قيمت افزايش رخدادبحران است. 

ذاريم. گ بر چند نکته انگشت می فقط . خيلی کوتاهجداگانه لازم استدر اين مورد بحثی وضعيت سر بيرون آورده است. 

مقدم بر هر چيز، خلاف آنچه تاريخا اتفاق افتاده است، سرمايه داری بايد و می بايست از همان آغاز به سمت کاهش 

 يگانه هدف کليه انقلابات و بارآوری کار که ذاتی اين نظام!! افزايش پرشتاب و غيرقابل مهار رود قيمت ها پيشمداوم 

. بارآوری افزون تر کار يعنی احراز می نمود!!علی الاصول بايد چنين روندی  و هست،تکنولوژيک بوده  صنعتی،

کاهش زمان کار اجتماعا لازم متبلور در هر واحد کالا، فرايندی که معنای زمينی غيرقابل تفسيرش ارزان شدن کالاها 

رويه متضاد اين  است، هدر شکل فاحش رخ داد از شروع  قرن بيستم به طور اخص، و ، از آغازآنچه عموما است اما

ی که به نوبه از مقطع زمانی مورد تأکيد بدون استثناء روند صعودی داشته است. رخداد روند است. قيمت ها به ويژه

ه سرطانی بالارفتن ترکيب ارگانيک سرمايسرچشمه افزايش قيمت ها سير مستمر، فزاينده و گاه خود گريزناپذير است. 

  امل و بانی گرايش رو به تنزل نرخ سود و طغيان بحران ها است. دقيقا همان شاخصی که عاست. 

 با دخالت ،سرمايه داری جهانیقيمت ها تحت سيطره رقابت سرمايه ها در قلمروهای مختلف، دربازارهای داخلی و 

ود در کل جتماعا لازم موجها قهرا بايد بر ساحل کار ااما کارکرد اين اهرمها و عامل ،عرضه و تقاضا تعيين می گردد

لنگر اندازد. سرمايه داران در پويه تشکيل قيمت های توليدی، قيمت های بازار، سود مورد انتظارشان را فقط کالاها 

برای حجم سرمايه به کار رفته در توليد کالا تقرير نمی کنند، آنها سود سرمايه حاضر در فرايند آفرينش اين محصولات 

نرخ  ينتعي توليدی و سرانجام ،فرايند تشکيل قيمت های بازاررا می خواهند. وار اعم از ثابت و متغير، گردشی يا است

مان يا هبا رجوع به مؤلفه اخيرتقاضا  مانند رقابت، عرضه، ،سود عمومی، با فشار همه عوامل دخيل و اثرگذار اين روند

ست که سود کل سرمايه استوار حاضر به فرجام می رسد. اين بدان معنی ا زمان کار اجتماعا لازم نهفته در کل کالاها،

. اينجا است »تورم«صول وارد می شود. ريشه در قيمت توليدی هر مح مطابق با نرخ سود عمومی در فرايند توليد نيز



ار يک ب دور کرده اند.ان که اقتصاد سياسی و اقتصاددانان سرمايه داری تاريخا آن را از دسترش شعور کارگر چيزی

، نيکی، علمیانقلابات صنعتی، تک داری به عنوان شيوه توليد قافله سالار حيرت انگيزترينديگر تصريح کنيم که سرمايه 

ا را به سمت هآ قيمتبايد مستمربرای سود کهکشانی و خودافزائی نامتناهی،  و به کارگيرنده کل اينها افزايش بارآوری کار

عامل فوران ،کار افزون تر همين بارآوریآن است که  قهری انفجارآميز اين نظام ما حاصل تناقضاتا راند، می کاهش

حرک که نيروی م به همان سياق به صورت اخص در کشورهای پيشرفته، سير صعودی ترکيب آلی سرمايه ها است.قيمت

اين  .تهسيمت ها نيز سلسله جنبان صعود حاد ق ها است.شدن اين افت و بروز سونامی بحرانپويه افت نرخ سود، قانون 

داری  سرمايه نابودیه است. اين به معنای شدبه نقطه انفجار نزديک فرايند در برهه کنونی تاريخ تکامل سرمايه داری 

نيست. محو اين نظام بدون عروج سازمان يافته، آگاه، سراسری، شورائی، ضد کار مزدی جنبش کارگری ممکن نيست، 

  ات دهد. ها نجاز غلطيدن به ورطه آتشفشان بحراننيز نمی تواند سرمايه داری را اما حتی غيبت و کمای اين جنبش 

اما با کاراکتر  ،اگر نه در شکل عامل درون زای موجد طغيان بحران 2021تا  2019پاندمی کرونا در فاصله ميان 

ر طول دو سال، پروسه د عنصری بيرونی و حائز همان ظرفيت يا قدرت توفش، کل سرمايه جهانی را دچار بحران کرد.

رفت سپ از افزايش جاری باز ايستاد،» توليد ناخالص داخلی جهانی«پيش ريز سرمايه از گسترش معمول باز ماند، ميزان 

سرآغاز تقلای طبقه سرمايه دار و دولت های سرمايه داری برای از سرگيری هر چه نيرومندتر  2021در پايان  پاندمی

دولت ها، انستيتوها، بانک جهانی و صندوق بين المللی  و سهمگين پيش رفت، دااتفاق افتاين امر شد.  انباشتپروسه 

گفتند، داده هائی که کم يا بيش واقعيت  یدرصد 51تا  4 رشد مثبتبه نرخ های  منفیپول از فرايند تبديل نرخ های 

 ، قادر به احراز نرخ سود دلخواه نبود،يهسرما بالایمتوسط ترکيب آلی  همانزير مهميز اين بازيابی و رشد، اما داشتند، 

ها مثل هميشه جهشی باليد اما نرخ سودها در پس بن بست کوبنده تناسب ميان حجم انباشت با حجم  نرخ اضافه ارزش

در چنين وضعی سرمايه  قادر به تکان مطلوب باب طبع سرمايه نگرديد ارزش اضافی ها، به ويژه نرخهای اين دو، 

چالش افت نرخ سود کند. اين روند ماهها پيش از  عرصهآنکه فرايند تشکيل قيمت ها و نرخ سودها را  جز نديد چاره ای

 جهانی فرصتی طلائی برای دولت ها، طبقه سرمايه دار و بازار شد اما جنگ آغازشروع حمله روسيه به اوکراين 

 زبا دستاوي دهد،ها و نرخ سودها انجام می قيمت ون و در پويه تشکيلتا آنچه را که سرمايه از درسرمايه داری پديد آورد 

فردای شروع جنگ قيمت ها سير صعودی هيستريک گرفت. چنين وانمود و القاء  تکميل کنند.  »شرائط خاص جنگی«

گرديد که گويا اوکراين تنها و تنها مرکز توليد کل محصولات دنيای سرمايه داری بوده است!! و گويا اين يگانه منبع و 

يد هيچ نه فقط قادر به تولهای ارتش روس ض چند ساعت زير فشار گلوله بارانسرچشمه آفرينش کل توليدات در عريکتا 

قوطی کبريتی نيست که هر چه در طول ساليان متمادی توليد و به سراسر جهان صادر کرده است نيز در انبارها تباه و 

بر طبل طلوع چنين شرائطی کوبيدند تا با يک تير دو هدف از خواص مصرفی ساقط شده اند!! سرمايه داران و دولت ها 

. در يک جا با افزايش بهت آور بهای کالاها بخش مهمی از کار پرداخت شده طبقه کارگر جهانی را به کار پرداخت زنند

زی . در سوی ديگر بورژواپردازندبحران  بستن سد درمقابل و از اين طريق به چالش افت نرخ سود و کنندنشده تبديل 

 ها و مرگ و مير ناشیرقيب يا رژيم روز روسيه را نه فقط دشمن دموکراسی امريکائی!! بلکه باعث و بانی کل قحطی 

  و همه فاجعه های انسانی معرفی نمايند. از گرسنگی، بی داروئی 

  زلزله در بانک ها

متحده، تراست مالی غول پيکری است که بيش از هر شانزدهمين بانک بزرگ ايالات » سيليکون ولی«بانک معروف 

صنعت رايانه ای فعال است. به سرمايه گذاريهای  ،وژی اطلاعاتی، فن آوری هاچيز و به طور اخص در عرصه تکنول



شروع پاندمی کرونا و سرازيری سيل بزرگ دست می زند و داد و ستدهای تجاری عظيم را برنامه ريزی می کند. با 

تی به حساب سرمايه داران از خزانه معاش سلاخی شده ميلياردها کارگر جهان در يک سو و نيل سازمان کمک های دول

کار سرمايه داری به بهره گيری هر چه کم هزينه تر از نيروی کار طبقه کارگر بين المللی در هفت پستوی خانه ها به 

ت يافت که دامنه فعاليتهايش را به شکلی چشمگير ، اين غول مالی فرصيز طلائی ارزان سازی هزينه توليدعنوان يک خ

های طويال المدت رد دلار بالا برد، به پرداخت وامميليا 209توسعه دهد. حجم سرمايه خود را در عرض مدتی کوتاه تا 

مشتريان پيش ريز سرمايه در همان حوزه فن آوری و تکنولوژی  کثيرخيل با بهره های نازل پرداخت. از اين طريق 

نه ای را به سوی خود جلب نمود. سرمايه داران فراوانی از اين بانک وام گرفتند و وام دريافتی را سرمايه خود رايا

و رونق طلائی بازار اين قلمرو انباشت، سودهای نجومی کسب  19با استفاده از شرائط خاص اعطائی کوويد ساختند. 

» سيليکون ولی«ازاد خود را به صورت سپرده در اختيار کردند. اين سرمايه داران در همان حال بخشی از سرمايه م

ارزش اين حجم بزرگ سپرده ها خيلی زود از مرز قرار دادند تا در ازای آن سود تضمين شده مطلوبی به چنگ آرند. 

شروع به خريد علاوه بر پرداخت وام ها، دلار گذشت. بانک با کوه سرمايه ناشی از سودها و سپرده ها  ميليارد 174

خزانه داری امريکا کرد. اوراق بهاداری که دولت ايالات متحده از طريق خزانه داری به فروش  اوراق قرضه دولتی از

ی اقدام به خريد اين اوراق تريليون دلاری خود را ترميم کند. سيليکون ولی در شرائط 20می رساند تا کسری بودجه 

وند افزايش باز گرديم. ر گفتيمرا داشته باشيم و به آنچه بالاتر  ايننمود که نرخ بهره بانکی در امريکا صفر بود. قرضه 

قيمتها به مثابه دستاورد گريزناپذير سير صعودی متوسط ترکيب آلی سرمايه، در بازه زمانی بعد از عقب نشينی پاندمی 

مخرب  تأثيرات کوبنده واشتند، انجاميد. قيمت ها ديگر هيچ جائی برای بالا رفتن ند خاصبه پيدايش وضعيتی  کوويد،

ها بر بهای تمام شده توليدات در هر دو بخش توليد وسائل توليد و توليد وسائل مصرف، تنزل دهشتناک باقی مانده کار آن

پرداخت شده کارگران و افت موحش توانائی خريد آنان، همه و همه پروسه توليد و سامان پذيری سرمايه جهانی را به 

يا شروع به افزايش نين وضعی فدرال رزرو امريکا و متعاقب آن همه بانک های مرکزی دنسمت اخنلال راند. در چ

تصميم گيرنده، نرخ سود سپرده ها را بالا بردند. دولت ها در مقام سرمايه  اينجا و آنجا ها کردند. همزمانفاحش بهره وام

زدند چرا؟ به اين توضيح مارکس کار دست به اين  یبانکسياستگذار، آگاه و برنامه ريز از درون نهادهای ذيشعور، 

تاجر خود را همسان کسی می بيند که با سرمايه شخصی  اگر بهره برابر صفر شود، سرمايه دار صنعتی يا«توجه کنيم. 

د، سرمايه استقراضی باشد يا صنعتی فقط آنگاه سرمايه است نصيب خود می سازد، کل سود متوسط را خود کار می کن

استقراضی آرد، در اين ميان هر چه نرخ بهره به صفر نزديکتر شود، به همان ميزان سرمايه  ه ارزشسود يا اضافکه 

هره، سود، ب ( کاپيتال، جلد سوم، فصل بيست و سوم) »پيدا می کند. سرمايه دار صنعتی را سرمايه شخصی بيشتر حالت 

ش مازاد سرمايه و دارائی پيشين نصيب هر جديد يا ارز های اجاره، کل آنچه در نظام سرمايه داری به شکل ارزش

 سرمايه دار يا هر بخش طبقه سرمايه دار می شود، همگی اجزاء ارزش اضافی توليد شده توسط توده های کارگر هستند.

در اين ميان بهره نقشی از همه لحاظ فبتيشيستی و جادوگر دارد. بهره مثل سود سرمايه صنعتی، تجاری از درون چرخه 

چنين القاء می کند که گويا رگ و ريشه  يده می شود. سهمی از اضافه ارزش توليد شده در اين چرخه است اماتوليد زائ

ديگر دارد!! گويا پول است که پول آفريده يا سرمايه است که فی نفسه، مستقيم، بی نياز از ورود به چرخه توليد، دور 

ارگر، بدون هيچ کدام اين ها سود به بار آورده است!! بر از استثمار نيروی کار و تصاحب کار پرداخت نشده طبقه ک

زش به بهره و سود فقط يک تقسيم کمی نيست، يک تقسيم کاملا کيفی هم هست. اگر سود، همين پايه تقسيم اضافه ار

برملا و عريان خود را محصول چرخه توليد معرفی می کند بهره سرسخت و مصر به مالکيت می آويزد و خود را 

ين نقابی است که بر چهره می زند و به يمن همين فيتيشيسم به مالک هم بهره دررمزآميزی  ملکيت  می خواند!!مولود 



بانک ها امکان می دهد تا بی نياز از تحمل مرارت چرخ خوردن در هزينه سرمايه گذاری و به سرمايه استقراضی، 

 نرخی را برای خود اعلام و تنفيذ کند. ،ود مستولیرجوع به نرخ سبا صرف محاسبات پيچيده کمانه توليد يا گردش و 

حدت در گردش، حجم اضافه ارزش های توليد شده،  با مشاهده حجم کهکشانی سرمايههای مرکزی بانکفدرال رزرو و 

از نرخ اضافه ارزش، به بن بست رسيدن افزايش قيمتها، چشم انداز توفيدن بحران، يگانه  انباشتخطر پيشی جستن نرخ 

، روند افزايش قيمت ها دهندممکن کاهش  حدتا  را کار را در اين ديدند که رشد حجم و ارزش سرمايه در گردشچاره 

بالا بردن نرخ بهره بانکی شگردی بود که بانکهای مرکزی در اختيار داشتند، اما اين کار در هم آماج چالش قرار گيرد. 

جلوگيری از فوران حجم سرمايه در گردش يا فزونی قيمت ها ظاهر نظام سرمايه داری معنای زمينی بسيار مهمی دارد، 

ماجرا است. آنچه در عمق و عمل اتفاق می افتد آن است که دولت ها به مثابه تشخص حکومتی سرمايه جهانی و قائم 

 دنی شانمقام هوشمند کل طبقه سرمايه دار دنيا دست به کار چالش حتی المقدور پويه افت نرخ سود و مقابله با طوف

اين کار را بانکهای مرکزی به عنوان بخشی از ساختار قدرت سرمايه انجام می دهند. با افزايش نرخ بحران می گردند. 

بهره عملا سهم سود بخشی از طبقه سرمايه دار را به نفع کل طبقه و به بيان دقيق تر به نفع ماندگاری سرمايه داری 

 توليد و وثيقه بحران زدائی از چرخه ،ايش سهم بهره از کل اضافه ارزش هاتقليل می دهند، اين بخش را در شکل افز

يل لآنچه در عمل اتفاق می افتد اين است که پائين ترين لايه طبقه سرمايه دار به دارزش افزائی سرمايه کل می سازند. 

همين راستا چه ا کند، در ارزش های خود را تسليم بانکهد سهم افزون تری از اضافه افزايش نرخ بهره مجبور می شو

موجودی بخش هائی از  ورشکست شوند و پروانه سرمايه دار بودنشان ملغی گردد.خيل سرمايه داران اين قشر، بسا 

طور معمول  پالايش بهقربانی و اما مراسم به ورطه پالايش می افتد، توسط بازار بورس  ،همين لايه سرمايه داران هم

را نيز در خود می بلعد، بانکهائی که بخش عظيمی از  ی بزرگبانک هابه طور معمول در اين حد متوقف نمی گردد. 

اين  سرمايه های خود را به همين سرمايه داران وام داده اند يا به يمن سپرده های اين جماعت تأمين و نجومی نموده اند.

خشی بکوچک يا متوسط،  از هر سرمايه دار فقط در مورد لايه پائينی سرمايه داران است اما مقدم بر اينها و بسيار پيش

ها بدهکار بانک ز زندگی، هزينه های انبوه درمان،که به خاطر خريد خانه مسکونی، وسائل مورد نيا است از طبقه کارگر

به هر چه دارند زبون و عاجز از پرداخت بهره های سنگين، اين کارگران که شمارشان معمولا کم هم نيست،   ،است

  ارند و دار و ندارشان درو می گردد.حراج می گذ

روايت  .راه ديگری نداشتند جز آنکه قربانی بقای نظام متبوع خويش شوندو سيگناتور نيز  »سيليکون ولی« هایبانک

کوه سپرده های مشتريان و سهم عظيم دارائی خود را به خريد اوراق اولی  اقتصاد سياسی و سير صوری ماجرا آنست که

اختصاص داد و اين در شرائطی بود که نرخ بهره بانکی در امريکا حول قرضه دولتی از خزانه داری ايالات متحده 

 متحده، وارد ميدان گرديد، بانک مرکزی ايالات فدرال رزرو بيداد کرد.» تورم«زمان گذشت،  ،محور صفر می چرخيد

، افزايش داد. روند رو به فزون بهره ها باز هم 3و بالاتر، ماههای بعدتر به  2، کمی بعد به 1نرخ بهره را از صفر به 

پيش تاخت. تصميم فدرال رزرو در فرايند  %5تا نزديک و بيشتر رسيد و بالاخره  %4ادامه يافت و شتاب گرفت، به 

کرد و نابود ذوب  ق قرضه دولتی خريداری شده توسط سيليکون ولی راگيری از ارزش اورابخش بسيار چشم اجرا،

ساخت. شانزدهمين غول مالی امريکا در يک چشم به هم زدن با مصوبه يک نهاد نيرومند دولتی به ورطه سقوط افتاد، 

صاف شد، مشتريان سراسيمه به فکر نجات سپرده ها و خروج دارائی های خود از بانک افتادند، دولت وارد صحنه م

نظريه پردازان بورژوازی گرديد!! اقتصاد سياسی و » نوشداروی بعد مرگ سهراب«اما کار از کار گذشته و همه چيز 

نوع همين روايت ها را با تغيير و تبديل ها و آرايش و ويرايش های ويژه در مورد سيگناتور و کرديت سويس هم بر قلم 

ای بيرونی رخدادها هم هستند اما همزمان مصداق جمله معروف مارکس نيز يا زبان می آرند، داستانهائی که گزارش نم



اقتصاد سياسی، عالمان » اگر ظاهر و باطن پديده ها عين هم بود، آنگاه علم مقوله ای بی معنا می شد«می باشند. اينکه 

ه گوئی آنها است. کاوش واقعيت ها که تحريف، مسخ و باژگوننه  اناقتصاد سرمايه داری و شعور بورژوازی کارش

آنچه در مورد هر چند غول بانکی دنيا از سيليکون ولی و سيگناتور گرفته تا کرديت سويس اتفاق افتاده است، عريان و 

صريح، حديث حادثه ای فراتر از سير صوری رخدادها است. حقيقت اين است که چرخه توليد سرمايه داری قادر به 

 گذشته استاست. هر چه زمان ، تشنه سود برای بقا سرمايه تلنبار در دنيا چرخش نيست، حجم هزار تريليون دلاری

متوسط ترکيب آلی سرمايه در سطح جهانی به گونه انفجارآفرينی بالا رفته است. جزء ثابت اين حجم غول پيکر سرمايه 

و  ش ها به اوج رفتهسر به آسمان کشيده و جزء متغيرش به طور نسبی به گونه فاحش افت کرده است. نرخ اضافه ارز

نرخ سودها تنزل کرده است. اقيانوس متلاطم اضافه اررزش ها کفاف آبياری سلسله جبال های دهشت انگيز سرمايه را 

نمی دهد. نرخ انباشت مستمرا در حال پيشگيری از نرخ توليد اضافه ارزش است. بحران بدون انقطاع در چرخه توليد 

ان از مجاری گوناگون و با مکانيسم ها و ساز و کارهای متنوع به خانه ويران سرمايه داری می چرخد اما اين بحر

ميلياردها کارگر سرازير می گردد. سرمايه داری در آستانه انفجاری تاريخی است. انفجاری که هيچ نشانی از احتضار 

يافته شورائی سراسری توده فرجامين اين نظام ندارد، حکم مرگ سرمايه داری را فقط و هزاران بار فقط قدرت سازمان 

اين توده صادر می کند و لباس اجرا می پوشاند. عظيم طبقه کارگر با دخالتگری آگاه، آزاد، برابر، توانا و خلاق آحاد 

اين جنبش و اين قدرت عجالتا در ميدان نيست اما غيبت صغرای اين قدرت به هيچ وجه مانع انفجار نظام بردگی مزدی 

تفاق می افتد اما سرمايه داری کل بار آن را بر زندگی کارگران سرشکن می سازد. اين طبقه کارگر نمی باشد، انفجار ا

  هر کشور و جنبش کارگری جهانی است که می تواند و بايد تکليف خود را با بود و بقای سرمايه داری مشخص سازد. 
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